
 

LYRICLIT 

Journal of Studies in Lyrical Language and Literature, 13 (49), Winter 2024 

 https://sanad.iau.ir/journal/lyriclit  

ISSN: 2717-0896 

 
Research Article 
 

Philosophical Despair and its Causes in Simin Behbahani's Sonnets 

 
Piroti, Loghman  

PhD. Candidate, Department of Persian Language and Literature, Mahabad Branch, Islamic Azad University, 

Mahabad, Iran 
 

Ghorbani, Khavar (Corresponding Author) 
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Mahabad branch, Islamic Azad 

University, Mahabad, Iran 
E-Mail: ghorbanikhavar@yahoo.com 

Seyedoshohadayi, Roya  
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Mahabad branch, Islamic Azad 

University, Mahabad, Iran 

 
Abstract 

This essay was written about philosophical despair and investigating the causes and factors of its 

creation in the poetry of Simin Behbahani. The chosen research method for that, is the "thematic 

analysis" method; in this order, all the themes were extracted from the poems and the high frequency 

of philosophical themes and their fusion with philosophical despair caused this article to investigate 

its causes and factors by referring to Simin's speech. The results of the research show that, the sonnet, 

in addition to all the content functions has had so far, it can also have the capacity to express 

philosophical issues, as Simin Behbahani in his sonnet  has raised philosophical topics such as 

creation, death, determinism, time, etc. due to the fact that all these concepts in her  sonnet are 

associated with a kind of philosophical despair  and it can be observed sometimes explicitly and 

indirectly- referring to signs such as pessimism and objection to creation, wish for death, delay and 

slowness of time, death of belief and belief in Internal and social constraints -  in her poems. Part of 

the causes of this despair can be considered to be rooted in personal issues such as family problems, 

passing of life and the experience of old age and sensitivity of the poet, loss of friends and loved ones, 

and part of it is related to the social and political issues of his society that it is full of suffocation and 

darkness for the poet, it is relevant 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادسلامی واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد ا

 42-61، ص. 1402 زمستان، نه، شمارۀ چهل و سيزدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 يأس فلسفي و علل آن در غزليات سيمين بهبهاني

 
    1لقمان پيروتي

 2قرباني خاور

 3لشهداييرؤيا سيدا

 
 چکيده

در غزليات سيمين بهبهانی به نگارش درآمده است.  اين جستار با هدف نشان دادن يأس فلسفی و بررسی علل و عوامل ايجاد آن

اين كار »تحليل  است. روش تحقيق شدهیبررسبراي دستيابی به اين هدف تمامی غزليات او در كتاب »مجموعه اشعار سيمين بهبهانی« 

ها با يأس فلسفی گی همة آنو بسامد بالاي مضامين فلسفی و آميخت شدهاستخراجكه تمامی مضامين از متن  بيترتنيابهمضمون« است؛ 

غزل  كهنتايج تحقيق حاكی از اين است  .پرداخته شود آنسبب شد در اين مقاله با استناد به كلام سيمين به بررسی علل و عوامل 

مين بهبهانی ته است، ظرفيت بيان مسائل فلسفی را هم داشته باشد، چنانكه سيتاكنون از لحاظ محتوا داشدر كنار تمام وظايفی كه  تواندیم

در غزلياتش مضامين فلسفی مانند آفرينش، مرگ، جبر و زمان را مطرح كرده است؛ اما با توجه به اينكه تمامی اين مفاهيم در غزل او با 

، ی مانند بدبينی و اعتراض به آفرينشعلائمبا استناد به  ميرمستقيغ صورتبهصريح و گاه  تصوربه، گاه ندهست همراه نوعی يأس فلسفی

اين نوع تفكر را در غزلياتش  توانیم و كندي گذر زمان، مرگ باوري و اعتقاد به جبرهاي درونی و اجتماعی ريتأخي مرگ، آرزو

در مسائل فردي اعم از مشكلات خانوادگی، گذشت عمر و تجربة شه ري توانیم مشاهده كرد. بخشی از علل و عوامل وجود اين يأس را

با مسائل اجتماعی و سياسی جامعة او كه به گفتة خود  آنپيري و حساسيت شاعر، از دست دادن دوستان و عزيزان دانست و بخشی از 

 شاعر، مملو از خفقان و تاريكی براي شاعر است، مرتبط است.

 .نی، مضامين فلسفی، يأس فلسفیبهابه غزل، سيمينها: کليدواژه 
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 . مقدمه1

كنون به حيات خود ادامه داده فارسی است كه از آغاز شعر فارسی تاهاي ترين و ماندگارترين قالبشاخص»غزل«، يكی از 

اند، كمتر تحول شدهها كاملاً از بين رفته و يا ازلحاظ ساختار و محتوا دگرگون ها كه ساختار آناست و نسبت به ساير قالب

يان كميت مناسب، شكل قوافی و قابليت ب هاي متعدد اين قالب، مانندقابليت يافته است؛ علت اين امر علاوه بر نياز مخاطبان،

 انواع مضامين و غيره بوده است.

كه محتواي آن مخصوصاً در دوران مدرن و است درحالیتاكنون بيشتر تحقيقات در باب اين قالب از نگاه ساختاري بوده

رسالت اصلی خود؛ يعنی بيان زمان با شود، در دوران معاصر همیكه مشاهده متري دارد و چنانپسامدرن غزل نقش برجسته

در غزل بسيار پررنگ  -هاي مختلف آندر معانی و جلوه - شاعر منِ حضوركه  و مغازله و سخنان عاشقانه شاعر درونيات

دهد كه بررسی اين مسئله نشان می .است، كاركردهاي متعدد ديگري مانند بيان مسائل اجتماعی، سياسی و تعليمی هم دارد

هاي غزل را در هايی است كه بتواند توانايیها در جامعه نيازمند پژوهشو دليل ظهور و نمود آنسير تحول مضامين 

 پردازي نشان دهد. مضمون

و همچنين هايش سرايان، »سيمين بهبهانی«،  بانوي غزل معاصر و يكی از شاعرانی كه تعدد و كميت غزلدر بين غزل 

هاي او كه در زلداشت، بسيار شاخص و چشمگير است. در مورد ساختار غ سوي غزل نونقشی كه در تغيير مسير غزل به

هايش شده؛ اما بررسی مضمون غزلاست، تحقيقات زيادي در حوزۀ ساختار انجامشدهساله از زندگيش سروده دورۀ چهل

عاشقانه و بيان تجارب  ن بيان مسائل فلسفی در كنار مسائل اجتماعی و روابطدهد و آنشان از يك كاركرد خاص در غزل می

دهد ها نشان میگويد و بررسی آنلاي ساير مضامين غزلياتش سخن میتقدير و غيره در لابه آن است. او از آفرينش، مرگ،

ترين توان آن را جزو برجستهكه می شوددر مضامين فلسفی او مشاهده می (Philosophical despair)كه يك نوع يأس فلسفی 

 اي از آن پرداخته خواهدشد.در قسمت روش تحقيق به بيان خلاصهاو دانست كه در اين نوشتار مضامين غزليات 

با زبان بسيار ساده،  (9: 1350)يأس فلسفی يعنی نوميدي و بدبينی و ناخرسندي از وضع موجود بشر. مصطفی رحيمی  

فلسفی متقاعد شده كه براي بشر راه نجاتی كند: »يعنی ازنظر گونه توصيف میاست، اينسفی شدهكسی را كه دچار يأس فل

كشی و سرانجام مرگ و نيستی«. البته گی همين است كه هست: دروغ و نيرنگ، فريب و تزوير، ستمگري و ستمنيست. زند

اي كه در سراسر ادبيات ايران ازجمله شعر دورۀ ذكر است كه اين يأس تنها متوجه سيمين نيست و بدبينی و نوميدي شايان

است. به همين دليل در اين مقاله ضمن نشان دادن اين يأس در  ملاحظه و بررسیوطه و معاصر سايه گسترانيده، قابل مشر

ابليت تر، اين پژوهش درصدد است قشود؛ به عبارتی دقيقاشعار سيمين به بررسی علل و عوامل اين يأس فلسفی پرداخته می

ها و عوامل ی ريشهترسيم يأس فلسفی در غزليات سيمين بهبهانی به بررس غزل را در بيان مفاهيم فلسفی نشان دهد و ضمن

 درونی و بيرونی اين يأس بپردازد.

 . پيشينة پژوهش2.1

هاي غزل نو يا مؤلفههاي متعدد بررسی شده است مانند ساختار زبانی، تصاوير ادبی، مقايسة غزليات سيمين از ديدگاه

وع اين تحقيق انجام شده هايی در موضر مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهشطوكلاسيك، اما از ديدگاه مضمون به

 شود:است كه بدان اشاره می

 نه صرفاً-در مقالة »بررسی صورت و معنا در شعر سيمين بهبهانی« شعر سيمين را  (1383)مريم حيدري دشت ارژندي 

مين سی كرده و هرچند پژوهش خوبی در زمينة شناساندن اشعار سيهاي مختلف زبانی و ادبی و محتوايی بررـ از ديدگاهغزل
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است، بيشتر بر ابعاد زبانی و ادبی تكيه كرده و در بخش محتوايی هيچ سخنی از موضوع اصلی اين مقاله يعنی يأس فلسفی 

 به ميان نيامده است.

هاي تصويري شادي و اندوه در غزليات سيمين بهبهانی و محمدعلی جلوهاي با عنوان »نامهپاياندر ( 1395پروانه سميره )

صورت بسامدي است و بهي و اندوه در تصاوير بلاغی اين دو شاعر را بررسی نموده مضامين مختلف مربوط به شاد« بهمنی

هاي بيانی مانند تشبيه، استعاره كنايه و مجاز نشان داده است و منشأ اصلی ك هيجان در مؤلفهعنوان يميزان شادي و اندوه را به

  آن را عشق دانسته است.

ر سيمين بهبهانی و اي با عنوان »بررسی تطبيقی عوامل شعر سياه در اشعا( در مقاله1396)نيا، فاطمه و ديگران اسماعيلی

در اشعار سيمين اشاره نموده اند اما با توجه به اينكه هدف اصلی اين كار الملائكه« تا حدودي به وجود نااميدي و يأس نازک

 اند.أس نپرداختهتمامی جوانب مسئله يهم بيشتر تطبيق است، خيلی جزئی و دقيق به

 . روش تحقيق3.1

با توجه به اينكه اين روش در رشتة زبان و  شده است.انجام( ematic analysisTh)اين پژوهش به روش تحليل مضمون 

صورت موردي اجرانشده است نياز به معرفی و تبيين مراحل دارد و براي بيشتر تحقيقات ادبی كه در ادبيات فارسی هنوز به

ر با دو روش تحليل مضمون و محتوا گردد. نگارنده به صورت تجربی و در طی كاشود، پيشنهاد میانجام می حوزۀ مضمون

منظور از مضمون، الگو و شبكة معنايی است كه از طريق مطالعه و  محتوا تفاوت دارد.دريافته است كه اين روش با تحليل 

شود؛ در روش تحليل فاوت اين روش با تحليل محتوا مشخص میاينجاست كه تشود. هاي تحقيق ترسيم میبندي دادهطبقه

روش تحليل مضمون از طريق بررسی  شود اما درشده پيدا میهاي مشخص و از قبل تعييند متنی براي مقولهمحتوا شواه

 ن روش است.ها با متن يكی از وجوه تمايز ايشوند بنابراين تناسب دادههاي تحقيق مشخص میها و مؤلفهشواهد، مقوله

اي را كه صرفاً ؛ لذا مسئلهاست «تكرار»ن مبيّدر اين روش  اين است كه مضمون «مضمون»اژه ودر مورد  توجهقابلنكته  

عنوان نمونه سيمين اگر ؛ به(191: 1397)ر.ک: كمالی، آورد  حساببه «مضمون» توان، نمیها ظاهر شوددر متن داده باريك

ها از اين مضمون سخنی برده است و در بقيه غزل نام در واپسين هنگام«»مضمون مقام و اهميت مادري در غزل  بار ازيك

 نداشته باشند. پوشانیهم ند وها بايد از يكديگر متمايز باشمضمونهمچنين آيد حساب نمیمضمون به فته است،نگ

ي مضمون كه در بالا هایژگيوهمان تعريف و  اساس بر هاداده كردنجمعروش كار در اين تحقيق چند مرحله دارد: اول 

(. 195)همان:  هاآن فهرستی اوليه ازو ارائة  مضامين ايجاد كدگذاري. در مرحله دوم هاآن ضوعیي موبندطبقهسپس  شدهاشاره

ي يك تا پنج كدگذاري كرد. مرحله هاشمارهرا با  هاآنرسيد و ( 1شكل شماره ) كلینگارنده در اين مرحله به پنج مضمون 

تركيب و تلفيق كدهاي مختلف  ۀشود و به نحومی ليحلوتهيتجزدر اين مرحله، كدها  بعدي تجزية مضامين كلی است كه 

اي از مضامين را پيشنهاد ترسيم شبكه مضامين كه پژوهشگر، مجموعه تيدرنها وشود یجهت تشكيل مضمون پايه، توجه م

 است: شدهميترسدر شكل زير اين شبكه از كل غزليات  .ها را پالايش كندو بخواهد آن

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/81e4a7f78ff16463c7f03cbe6a400e84/search/4153afa0ac022d2131e887f6907fce75
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/81e4a7f78ff16463c7f03cbe6a400e84/search/4153afa0ac022d2131e887f6907fce75
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/81e4a7f78ff16463c7f03cbe6a400e84/search/4153afa0ac022d2131e887f6907fce75
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/81e4a7f78ff16463c7f03cbe6a400e84/search/4153afa0ac022d2131e887f6907fce75
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 : شبكه مضامين غزليات سيمين بهبهانی(1) شكل

 

شوند. اصلی در اين روش است به اين صورت كه مضامين پيشنهادشده تفسير و تحليل میگام نهايی و  تحليل شبكة مضامين

ر از بسامد ها در اين مقاله مضامين فلسفی با توجه به بسامد )البته اين روش كاملاً كيفی است و منظوبنابراين براي تفسير داده

( انتخاب و به خاطر حضور پيدا و پنهان يأس فلسفی آمار دقيق نيست صرفاً برجسته بودن مضمون نسبت به بقيه مدنظر است

 عنوان موضوع اصلی مقاله انتخاب و تفسير شد.لاي تمام مفاهيم فلسفی بهدر لابه

 

 . بحث 2

 . مفاهيم فلسفي در غزليات سيمين1.2

ر غزليات سيمين شد، بررسی مفاهيم فلسفی د خواهد هم با شواهد نشان داده  اشاره شد و در متنگونه كه در بالاهمان

دهد كه او تحت تأثير انتقادهايی كه از محيط خود، اعم از زندگی شخصی، اوضاع اجتماعی، مردم و دوستان خود نشان می

رده است. البته اين نوع گرايش چنانكه بعداً هم توضيح داده گرايش پيداك اي مأيوسانهدارد، اميدي به اصلاح ندارد و به فلسفه

طوركلی فضاي فلسفی ذهن سيمين يك فضاي كاملاً مأيوسانه است و از همة اشعارش متعددي دارد؛ اما بهشد، عوامل خواهد

 هاي تخلية اين يأس سرودن شعر است:كند، يكی از راهطور خودش اشاره میشود و حتی همانتداعی می

 زبانیِ مستان و جوشش مِیِ شعرهم هب

 

 ز كنج محبس خود، غمگسار مرد و زنم 

 (472: 1390)بهبهانی،                     

 بيند:البته هرچند مقداري به شعرهايش اميدوار است اما با تضمين از سعدي آن را هم كارگر نمی

 باري... -گويم به خود كه: 

 صد شعله بر فروزد

 دسعدي خموش خواه

 ات نيين است،تا خانه -

 

 گوگرد سرخ داري 

 شعري كه آتشين است

 را و گويد:اين شعله 

 بازي تو را نه اين است...

 (549)همان:                             

شبکه مضامين در غزليات سيمين

مضامين فلسفي. 1

ياس. 1.1

مرگ. 2.1

زمان و تقدير. 3.1

مرگ باور. 4.1

مضامين انتقادي. 2

جتماعي. 1.2

اخلاقي. 2.2

مضامين عاشقانه. 3

تجارب وصال. 1.3

تجارب فراق. 2.3

تجارب مستي. 3.3

مضامين عرفاني. 4 مرثيه دوستان. 5
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 هاي يكشده و گاه از علائم غيرمستقيم كه دال بر ويژگیلاي كلامش بيانصورت مستقيم در لابهاين يأس و نوميدي گاه به

دقيق اين مضمون در غزلياتش، چهرۀ بدبينانه و نااميد شود؛ بنابراين براي ترسيم فرد داراي يأس فلسفی است، استنباط می

 سيمين در دو بخش ترسيم خواهدشد.

 . اشارات صريح سيمين به يأس خود1.1.2

شويم. مخاطب شاعر در اميد مواجه میزند و با شاعري كاملاً مأيوس و نا!...« موج مینااميدي و يأس در غزل »دانم اي دل

 كند:تنهايی و يأس روحی و روانی دارد و هيچ راهی براي فرار از اين يأس پيدا نمی« است كه نشان از اين غزل »دل

 اياي، آوارهاي، سرگشتهدانم اي دل! خسته

 آيد به چنگ؟بازوان التماسم را چه می

 جايهمچو كوران در گريزم، وانگهم گوبد به

 

 اي؟جويم تو را، اما بگو! كو چارهچاره می 

 اي!...اي، آن كارهدر يوزه اي،دامنی از هرزه -

 اي!اي چون غرشّ خمپارهانفجار خنده

 (542 )همان:                                     

هاي زندگی قدم م جادهتوصيف وضعيت درونی او در ابيات بعدي هم دلالت بر اين يأس دارد؛ او با پاي لرزان در خ

 است: -خراش محيطنماد اوضاع سخت و دل -خارا دارد؛ اما اين جاده پر از سنگ و برمی

 پوي مناي بر پاي لرزاندر خم هر جاده
 

 اياي خونين زند، گه خاري و گه خارهبوسه 

 ()همان                                              

 كند:د میبستی برخوري، مانع و بنرود به ديوارو هر جا می

 گذارد بر شتاب رفتنم          داغ بطلان می
 

 ايبستی و نوميدي ديوارهكوريِ بن 

 ()همان                                              

 هاي دردناک اين يأس است:و تمام وجودش لبريز از ناله

 از الفْ داغ تنم صد آية خونين بخوان

 

 ايرفش، دوزخی؛ پاداَفرهِ خونخواره ححرفْ 

 (543)همان:                                         

خورد كه در دنياي او كه »شب نوميدان« ناميده سيمين در غزل »در سياهی شب نوميدان« به يأس و نااميدي مطلق برمی

اين شب نوميدان تا بيند بلكه عقيده دارد از شد، نمیترين روشنی داشته باتنها چراغی، ماهی و شمعی كه كوچكشده كه نه

 دهد:شده و اين نهايت نااميدي از بهبود اوضاع را نشان میسيه چال ابد نقبی زده

 در سياهی شب نوميدان

 ماه ايستاده به بامی نه، 

 از سياهی شب نوميدان

 اينت راه و رخنه! كزين افزون

                                                                                                                                                     
 

 بينميك چراغ ساده نمی 

 بينم...شمع اوفتاده نمی

 تا سيه چال ابد نقبی ست

 بينمروزنی گشاده نمی

 (1107-1106)همان:                     

بيند كه دانة اميد در آن هرگز رشد نخواهد كرد و براي بيان ي میزارينه خود را شورهخشك شب« هم س در غزل »پستان

 كند:اين تنهايی و يأس درونی و ظاهري خود از تركيباتی چون »به لاک خود خزيدن« استفاده می

 –چو آينة چشم مردگان  -مرداب دل 

 زار سينة من، دانة اميددر شوره

 امخانهتاريك گويی غبار گوشة

 دلان باخبر نشدوجوش زندهاز جنب 

 بخش نهالی دگر نشدپوسيد و مايه

 ور نشد من بهره ِكز درک نور، هستی



 لقمان پيروتی و ديگران / يأس فلسفی و علل آن در غزليات سيمين بهبهانی /48

 

 

 پشت، نهان شد به لاک خويشلاکجسمم چو 

 چكديك قطره نور بر لب ظلمت نمی

 

 چون گُربه، جفت جوي به هر بام و در نشد

 پستان خشك شام سيه بارور نشد

 (477)همان:                                   

شده و دل او سرشار از اين نااميدي است و و در غزل »دل همچو آفتاب« هم فضاي نااميدي، غم و اندوه شاعر توصيف

 درونش نشانی از خنده و شادي نيست:

 چو به خنده لب گشودم، همه نيشخند بودم

 دل همچو آفتابم، شده ابرپوشِ حرمان:

 م كه شرار مُهرِ داغمچراغشب ه گهر نهن

 

 ها كه ز دامنی بخندد...چو دهانِ پارگی 

 نه به سوسنی بتابد، نه به لادنی بخندد

 به گدُازِ من مبادا، رخ روشنی بخندد!

 (439)همان:                            

 بيند:ااميدكننده میهم تاريك و ن بلكه آسمان راتنها مانند غزليات پيشين زمين را ست« هم نهدر غزل »آسمان خالی

 ست، خالی، روشنانش را كه برد؟آسمان خالی

 گيسوان شب پريشان است؛ چون آشفتگان

 بيند نشاناز كمانگيرِ شهابش، كس نمی

 ها اين زمين را آسمانی سبز بود پيش ازين

 

 ريز كهكشانش را كه برد؟تاجِ ماهش، سينه 

 برد؟نشانش را كه   پولك ِبند نيلیموي

 را كه بشكست و كمانش را كه برد؟...تيرهايش 

 نيست اينك جز سياهی، آسمانش را كه برد؟

 (441)همان:                                  

اش شود كه شاعر به پوچی كامل رسيده هم گذشته و هم آيندهطور...« مشاهده میاوج يأس فلسفی در غزل »خب، كه اين

 بيند:است، پوچ میخوش بودهاش به آن دلی از زندگیشق را كه در مراحلبيند حتی عپوچ میرا 

 گفت، رفتم:راست می

 پس آن پيش رو هم از

 خستين ــون نـــآزم

 دـــديعشق را پوچ می

 پشت سر هرچه پوچی 

 ارمـد روزگــوچ شــپ

 ن شدــد مــطة ديـنق

 اختيارمیـشم بـــــچ

 (1086 -1085)همان: 

 و علائم يأس فلسفي در غزليات سيمينات غيرصريح . اشار2.1.2

علاوه بر اشارات مستقيم سيمين به يأس درونی خود، برخی از علائم يأس فلسفی مانند آرزوي مرگ و اندوه ناشی از 

و ذاتی انسان و كشش به  وجود مرگ در آفرينش، بدبينی به موجودات و آفرينش و اعتراض به آن، اشاره به جبرهاي درونی

 شده است. توان مشاهده كرد كه در زير به توضيح شواهد آن پرداختهاو میناه و غيره را در غزليات گ

 . آرزوي مرگ1.2.1.2

كند و قصد نابودكردن خود را دارد. در غزل »خواب دانه« شود كه بارها آرزوي مرگ میدر بعضی از غزليات او مشاهده می

دانه د دارد، خسته شده و تنها راه چاره را خوردن خواباز وضعيت ركود و سستی خو يم كه به خاطر ناراحتی كهكنمشاهده می

 بيند:و مرگ می

 اين بارِ زندگی را، اي دوش من! به سامان

 »آخر دوا« شبی را، زان خواب دانه سيمين

 

 توانیرسانی، بالله نمیوالله نمی 

 خواب خوش بمانی!چندان بخور كه يكسر، در 

 (463)همان:                                         
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 . اندوه ناشي از وجود مرگ2.2.1.2

شود افسوس و اندوهی است كه از ختم شدن زندگی انسان به مرگ حاصل يكی از مضامينی كه در غزليات او تكرار می

نامد بيند و زندگی را تكرار میزمان را وسيله و مسير پوسيدن تن میشود كه شاعر شود در غزل »تاول انديشه« ملاحظه میمی

 شمارد:دگی و مرگ را تقدير و جبر میو زن

 روز و شب و روز و شب و پوسيدنِ تن بود

 زادن همه آغازِ پذيرايیِ مرگ است

 –چه دشوار و چه آسان  –اين زادن و اين مرگ 

 

  تكرار گشودم ِتا ديده بدين پوچی 

 بان از پی انكار گشودمبيهوده ز

 ناچار گشودمهر دو به من ديده بدين

 (454: 1390)بهبهانی،               

شود. سيمين با استفهام انكاري آمدن و هاي اوست هم به اين موضوع اشاره میدر غزل در طول راه كه جزو آخرين غزل

 چار در آن قدم زد:ناكند كه بايد بهانتهاي خطی تشبيه میداند و اين دو را به دو نقطه در ابتدا و رفتن را حماقت می

 هان چگونه مقصد است اين؟ 

 ريم؟ــميـــا بـــم تـــديـــآم

 ا در نقطه ستـرگ مـــزاد و م

 ط استـهر چه هست، طول خ

               

 مرگ؟ پس تولدم چيست؟ 

 اين حماقت است، يا نه؟ 

 در دو سوي طول يك خط

 هـــا، نـــهــتـــدا انـــاب

                                                        (                  1145)بهبهانی،             

 

 . يأس در نگاه او به آفرينش انسان و جهان3.2.1.2

رينش مانند ديگر مضامين كند. در اين زمينه نگاه او به آفها مضامينی در مورد آفرينش بيان میسيمين در برخی از غزل 

بيند ش نااميدانه او از جامعه هيچ زيبايی در آفرينش نمیبه نگردي اوست. در غزل »در درگاه« با توجه حاكی از يأس و ناامي

 كند كه آفرينش همراه با سكوت مرگ است:آميزش بيان میو ضمن پرسش اعتراض

 كار كيست؟هاي ساخته از شيشهاين چشم

 خيلِ آدمكان، با سكوت مرگاين جمله 
 

 رهگذار كيست؟ بی انتظار، دوخته بر 

 جا، يادگار كيست؟رگاه، مانده بهدر كا

 (473: 1390)همان،                                  

اند سوارهاي مقوايیتكداند كه نبايد هيچ اميدي به نجات آن داشت و مردم مانند در ابيات بعدي جهان را كشتی كاغذي می

 كه پر از كينه هستند:

 ، به روي آباين كودكانه كشتی كاغذ

 ارهاي مقوا سرشت راسواين تك

 

 در انتظار موج نسيم از ديار كيست؟ 

 ها پر از حماسه، پی كارزار كيست؟لب

 (474-473)همان:                        

چيز برعكس گردد و دليلش اين است كه چرا همهاعتراض به آفرينش مشاهده میدست« هم اين در غزل »صورتگر چيره

 شده و چيزي جاي خود قرار ندارد:هآفريد

 تــدسرهــيـــگر چـــصورت

 وين هر چه »هستی« كه هست

 اب راــتــهـــه مــمينـــيـس

 دار كردــنقشی پدي 

 ه انگار كرد:ــوارون

 درنگی ز شنگرف ز



 لقمان پيروتی و ديگران / يأس فلسفی و علل آن در غزليات سيمين بهبهانی /50

 

 

 د راـــيــورشــــه خــنــزرّي

 رانــــافـــازوي كــــر بـــب

 دانــــة زاهـــنــيـــر ســــب

 همتاي زنگار كرد...

 عويذ آيات بستـت

 صوير زنار كرد...ـت

 (556)همان:        

 خواند:صراحت اين نقش و آفرينش را باطل میو حتی در ابياتی به

 دست گفتم كه: اين چيره

 بس نقش باطل كشيد
 

 زين جمله صورت كه بست 

 ار كردـكلط ــر غــس بــب

 (557-556)همان:           

 در خانه نشستيم« هم اعتراض به آفرينش، رنج انسان و مرگ او در اين دنيا، خيام گونه مشهود است:زل »در غ

 اين خانه درش نيست

 ه ترنجیـــا را بـــم

 اين خانه سپنج است

 ه ترديدــخشتش: هم

 ش:ــسيمـام نــيغــپ

 مش:ـــمگام شميــه

 

 يستـذرش نـــراه گ 

 وارريــند پـــستـــب

 سته رنج اخاكش هم

 مه آوارــش: هــامــب

 ادــسـدن اجــنديــگ

 ارـــكــنهـــارواح گ

 (521)همان:            

 و حتی در ابياتی ادب شرعی را رعايت نكرده:

 دستی كه بياراست

 رش مگمارادــده

 ضا راــمكين قــت

 ساره نهاديمـــرخ

 

 اين خانه كه ماراست 

 ربار!ــار، دگــر كــب

 ا را،ــضسليم و رــت

 ناچار هـاک بـــبر خ

 (522-521)همان:  

 . ناميدي از آدم واقعي و اشاره به جبرهاي دروني و ذاتي به گناه در انسان4.2.1.2

شود. انگار شاعر در اين غزل در پی دستيابی به همان خواهم« ملاحظه میاوج بدبينی و يأس شاعر در غزل »جامی گناه 

 است؛ يعنی »انسانم آرزوست«: آرمان هميشگی و ازلی انسان

 گويم به خود كه ديدي:

 عمرت گذشت و اينك

 

 »آدم«   آرزوي     در 

 اين است آنچه خواهی!

 (514)همان:             

 داند:انسان، مانند  گناهكار بودن، از جنس خاک بودن كه آن را پايه و اساس شكل انسان میاما به خاطر نقاط ضعف 

 واهمــجامی گناه خ

 اي خاکوانگاه توده

 ا بسازمـههــزان ماي

 

 اي تباهی؛پيمانه 

 آلوده با سياهی

 انگارِ شكل آدم

 )همان(            
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 كند:گونه توصيف میساخته با موارد فوق، ايناز اين آرزو نااميد است و آدمی را كه 

 هاي چوبیا دستــب

 شادهـام و دهان گــك

 ادشــاي نهبر زشتی

 ند شهوتـاب تــاز ت

 بينشــيده بر جــروي

 ه كيسة زرــچشمی ب

 همچون شعاع سرخی

 ازيــسن در شبيهــت

 هاي كاهیفـــا زلــب 

 تاده؛ــش اوفــدانـــدن

 یـــگواهيماي او ــس

 دهــرده را دريــر پـه

 اهی!ـگــدام شرمـــان

 سترـچشمی به عيش ب

 یــيده از دوراهــابــت

 چون سوسمار رنگين...

 (514-513)همان:      

شود، بسيار ظالم و ستمكار است و فرياد دادخواهی سيمين به جايی انسانی كه با توصيفات فوق در ذهن سيمين ساخته می

 (514)همان: رسد. نمی

 . جبر زمان و گذشت کند آن5.2.1.2

ارد مانند »جبر زمان«. در غزل »از بوتة هايی دزمان و عمر ازنظر سيمين تحت تأثير افكار نااميدكننده او قرارگرفته و ويژگی

 می سرايد:چيز برعكس شده در بيت زير ر دنيا ديده است و اكنون همهخوشبوي گلپر« ضمن برشمردن تجارب خوشی كه د

 ام جبر زمان رامن ديده
 

  فرسودگان را ِنابودي 

 (478)همان:         

ا تأمل به آن خواهد اين گذشت زمان ماية عبرت شود و بكند و مییكنيم كه اندوه وجود مرگ شاعر را آزرده ممشاهده می

 (479-478بنگرند )همان: 

آن است كه اين ويژگی براي افراد مأيوس و نااميد امري كاملاً طبيعی هاي زمان سستی و كندي حركت يكی ديگر از ويژگی

وضعيت جامعه نااميدكننده است و زمان  بيند واست. در غزل »چشم لعلی رنگ خرگوشان« مردم جامعه را صورتك می

 گذرد:نمی

 ها را، به پيمودن، شتابی نيست نيستعقربك  پاي سنگين زمان بر سينة من مانده سخت

 (431-430جا را فراگرفته و هيچ خبري از شادي نيست. )همان: تنهايی همه

كند منظورش ه در بيت اول اشاره میكزيباترين غزل در مورد زمان در شعر سيمين غزل »عايق سربی« است چنان

 داند:رو میهها را سياديواري است. عقربهساعت

 -نامیگر عقربه می -رو را اين هر دو سيَهْ
 

 لحظه به رقص آور، بر صفحة زنگاريكي 

 (471-470)همان:                          

 نامد:ها را اسير میو به خاطر درنگ و تأملی كه درگذشتن دارند آن

 گذشتن وامانده ز پوييدن، بنشسته به پاييدن
 

 چون پاي گرفتاران، در دام گرفتاري 

 )همان(                                     

شويم كه به خاطر اوضاع جامعة اوست كه اين نگرش را به زمان دارد. دليل اند و در ابيات بعدي متوجه میبستهگويی يخ

كند در بيت آخر آمده است؛ او عقيده دارد كه زمان مثل كند و زمان را نكوهش میغزل ساعت را نفی میاينكه سيمين در اين 



 لقمان پيروتی و ديگران / يأس فلسفی و علل آن در غزليات سيمين بهبهانی /52

 

 

بيند، اين هايی كه در آن قرار دارند  پرتحرک باشند امّا چون جامعه را منجمد میناي بايد پرتحرک باشد انساموجود زنده

 احساس را نسبت به زمان دارد:

 يان و دوان هر سودر خواب گران، خلقی، پو

 لة ابريشم، موجود نحيفی رادر پي

 ستگويی، از گردش خون خالی هاي زمانرگ

 

 روح همگی اما بازيچة بيماري  

 واب آمد، بی لحظة بيداريمرگ از پی خ

 ديواري... دل از تپش افتاده، در ساعت

 (471-470)همان:                        

 أس ناشي از آن. تاکيد بر تقدير و ي۶.2.1.2

خاطر وضعيت جامعه ناراحت و مأيوس است؛ اما عقيده دارد اگر به گذشتة تاريخ سيمين در غزل »باد، فتح غروب را...« به

كند و همين است و هركسی كه اين وضعيت را قبول ندارد، شود؛ جبر تغيير نمیرسد بلكه تكرار مینگاه كنی اين به پايان نمی

 اند:ن دقيقاً ويژگی افرادي است كه دچار يأس فلسفی شدهبهتر است بميرد و اي

 اريخ بنگريـه تــر، بــگ

 دـرسمیـه پايان نـن بـاي

 ابتــاي آفــحيــاز يــب

 افشان خون خويشبر گل

 رـذيــاپــغييرنــر تــجب

 ودــشه بيزار میــر كــه

 

 ك بگذريــاريــه تـــور ب 

 شدــكیـكرار مــه تــوان ب

 وازــصی هوس نــقر زدــم

 كشدیــار مــف زر تـــزل

 خود همين است و گو بمير!

 شدـــكه آزار میــر كـــه

 (572-571)همان:            

 . مرگ باور۷.2.1.2

باور گويد گاهی خود را كاملاً بیشود كه سيمين از شك و ترديد و ايمان خود سخن میها مشاهده میدر برخی از غزل 

انسان را باور ندارد كند به اين دليل كه حتی وجود عنوان نمونه در غزل »مخوان...« براي مرگ باور خود گريه میهبيند بمی

 برند:اين نوع نگرش ناشی از وضعيت مردم در جامعه است كه همگی در خواب به سر می

 –چو آب و آينه صاف  -ام كو گمان كودكی

 نوزكنم كه هرگ باور خود گريه میــه مــب

 

 قبول قصة شهزادگان و ديوان را؟ 

 يقين نداشته حتی وجود انسان را!

 (510 )همان:                        

لاي سخنانش باز به كنيم بين شك و ايمان سرگردان است و در لابهگاه در غزلياتی مانند »در لجة سرگردانی« مشاهده می

 است: كرده رهكند اشامرگ باور كه آن را به دختري تشبيه می

 بی رخصت داور، اينجا

 چون دختر باور، اينجا

 

 آخته خنجر اينجاشك،  

 گر بودمـانی ديــربــق

 (568-567 )همان:    

 . عوامل وجود يأس فلسفي در غزليات سيمين3.1.2

شود. می صورت مستقيم و غيرمستقيم مشاهدهچنانكه در مطالب فوق نشان داده شد يأس فلسفی در غزليات سيمين به

دارد و هم منشأ بيرونی و اجتماعی؛ اما با توجه به اينكه اين دو نوع حضور اين تفكر در غزلياتش، هم منشأ فردي و درونی 

 شوند و فقط به عوامل اشاره خواهدشد.اند در اين مقاله از هم تفكيك نمیآميخته و باهم مرتبطچنان درهمآن
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 تنهايي. 1.3.1.2

كند. اين تنهايی اي بدون انسان زندگی میجامعهنيست كه او يار و همدمی ندارد يا در  تنهايی به اين معنادر بيشتر اشعار او 

خبري، خواب و غفلت مردم بار جامعه و بیگونه است در عين اينكه در جمع است، تنهاست اما وضعيت خفقاناو متناقض

 احساس تنهايی او شده است: سبب -كندها را نقد میها آنجاي غزلكه در جاي-جامعه 

 كنممیوا ها، چشم طلب،بستدر كوري بُن

 زنمها سر میزنم، بر كوبهزنم، در میدر می

 

 كنمها، ياري تمنّا میها، با دستبا چشم 

 كنمكه غوغا میكس نشنود آواي من، چندان

 (459)همان:                                   

هايشان دال بر غم بيند كه خندهصورتك میآب و مردم جامعه را شت بیخرگوشان« جامعه را د در غزل »چشم لعلی رنگ

 ها نقاب است و جامعه فاقد آفتاب روشن است:هاي آندرونی و شادي

 نيست، نيستكه در اين دشت، آبی  تشنه ميرم

 ها گريه را پنهانگر است:خندۀ اين صورتك

 ه كوه ـبينم سياهی در سياهی ـ كوهرچه می
 

 نيستوين همه موج بلورين، جز سرابی نيست،  

 جز نقش نقابی نيست، نيستاين همه شادي به

 ها، آفتابی نيست، نيستدر پسِ اين تيرگی

 (459)همان:                                          

اميدي و يأس شاعر است كه به خاطر شود »سياهی در سياهی« عبارت بسيار مناسبی براي بيان اوج ناچنانكه مشاهده می

گويد تنها صدايی كه به گوشش رساند و میبه شاعر دست داده است و ابيات بعدي اين تنهايی را به اوج میاحساس تنهايی 

 رسد انعكاس صداي ناله خودش است:می

 آه سيمين! بازگشت ناله پاسخگوي توست

 

 زبان كوه را جز اين جوابی نيست، نيست...هم  

 (431)همان:                                         

نشينی و تنهايی نامد و يكی از عوامل گوشهدر غزل »با چنين قانون سربی...« زور و ديكتاتوري سياسی را »قانون سربی« می

 د:بيند و آرزوي آن را دارداند و در چنين وضعيتی جام تلخ شوكران را شيرين میخود را همين اوضاع می

 ی، خامشی را ناگزيرم؛با چنين قانون سرب

 كلامی، گر توان گفتن پيامی،با سكوتی، بی

 آتشِ لعلی پسندد مردنِ خاكستري را:
 

 پذيرمپسندم، هر چه خواري، میهر چه زشتی، می 

 جام تلخ شوكران كو تا به شيرينی بگيرم؟

 آرامی بميرمهمچنان لختی بسوزم، پس به

 (519)همان:                                            

نامد به زيبايی زندگی را كند اين وضعيت مانند سنگی سنگين بر گردن اوست و خود را »برده« میاينكه اشاره می از پس

 كند: دهد و باز آرزوي مرگ می»صبر سنگين« لقب می

 سانگوييا سنگی به گردن بسته دارندم، كزين 

 ها راظهشمارم لحمی - اي صبر سنگين! –زندگی 

 زيرمواري سربها، بردهپاس حرمت، خواجگان ر 

 هاي قلبی كز تو ديگر كرده سيرمبا تپيدن

 (520)همان:                                      

داد گذارد و هرچند اين كار را نارواترين قلمفروشم«، روح را كه تنها كالاي اوست به حراج میدر غزل »من روح می

اند، اما شاعر از اين وضعيت زمان مديدي است كه همه روح خود را فروختهكند كه مدتكند اما در محيطی زندگی میمی

 ناراحت است و گريان به همين دليل خاموشی اختيار كرده است:
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 فروشم،من روح می

 وز هر چه نارواتر،

 در شهر خودپرستی

 سودا و سود خلقی،
 

 ستن اــميــكالاي من ه 

 تــرين اسـارواتــن نــاي

 وق پستیــارســهــدر چ

 چنين استديري است اين

 (548)همان:                 

 كند كه سردي و تاريكی از بارزترين ويژگی آن است:گونه توصيف میو در نهايت نااميدي وضعيت خود را اين
 شامم چه نام دارد؟
 بر بام من چه بارد؟
 سرد است سرد، جانم،

 كه خانمانم يیگو
 

 ژرفی كه وهمناک است 
 برفی كه سهمگين است

 خوانـسته استــبخ ــي
 ترين زمين استمقطبی

 )همان(                   

اي كه مشخص نيست چه كسی است فقط از او غزل »ز شب خستگان ياد كن!« باز شاعر با تقابل خود در مقابل ناجی در

هاي زيبايی را د و براي بيان اين مضمون تقابلمانی دست يابد شاعر را هم فراموش نكنطلبد كه اگر توانست به آركمك می

ها برايم سخن بگو انگار خلق كرده است اگر به صبح رسيدي اگر به بهشت رسيدي اگر توانستی پرواز كنی آن موقع از آن

 بيند:ميدي میو خود را در اوج نااها در جامعة او سرابی بيش نيست داند كه تمامی اينمی

 منم چنگ ناساز تو

 سراپاي، نوميديَم 

 

 دم هماواز تونه يك 

 سراسر، اميدي اگر...

 (553 )همان:        

كند و مردم شهر ها تصور میارزشیشهر را شهر كوردلان ناميده و اين شهر را سرشار از بیدر غزل »شهربند سكوت« هم 

 كند:بيند و آرزوي مرگ میرا خفته می
 ربندِ سكوتم سر رهايی نيستشهز 
 هيس هيسِ زبانِ شما، توان دانستز 

 به چارميخِ زمان چون مسيح بايد مُرد
 گناه ماست نيالودگی، درين سامان

 

 سرايی نيستكه پيشِ خفته، مجال سخن 
 ن آشنايی نيست...ـغان مــكه خلق را به ف

 كه اوج اين همه تسليم، جز خدايی نيست
 ن پارسايی نيسته آييرده بـيچ كــه هــك
 (433)همان:                                

 . نبود همدم و عدم حضور عشق2.3.1.2

اش را پر كند. يكی ديگر از عوامل يأس در اي است كه بتواند تنهايیگاهی اين تنهايی ناشی از فقدان همدم و معشوقه

غزل »درخت ارغوان« با ديدن در زندگی اوست. در مقدمة  غزليات سيمين عشق و كم شدن يا عدم حضور عشق و دوستانش

 دارد:كند بيان میهاي طبيعت و بهار و وصف زيبايی كه از آن میزيبايی

 درخت ارغوان در زير بار گل خم آورده

 هزاران شعله را ماند كه امواج نسيم او را

 منّت:ناز و بیبار و آن يك بارور، بیيكی بی

 

 دههاي خرمّ آورخوشهز بس آويز لعل از  

 وخم آوردهدر معبد خورشيد، در پيچچنين 

 گنجشك و گردو، سر در آغوش هم آوردهزبان

 (545-544)همان:                                

 گويد چه فايده من تنها هستم گرچه همة ابزارهاي خوشی فراهم است:اما درنهايت می
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 امت را؟همه جمعند و من تنها، چه سازم اين غر

 

 شمار افزون در اين سودا كم آورده...كه سيمين از  

 (545-544)همان:                                    

 بيند: در غزل »فرياد و كوه« شاعر دليل تنهايی خود را خاموشی عشق و عدم حضور معشوق می

 پيام ياري و ديدار كامجويی نيست

 وپاي طلبگرفتم اين كه نبستند دست

 چيست بار منّت چشمبه دوش همّت جان 
 

 چه آرزو كنم اي دل؟ كه آرزويی نيست 

 وجويی، نيستگلی به باغ كه ارزد به جست

 مرا كه چشم تمناّي دل به سويی نيست؟

 (467)همان:                                     

 دش است و بس:ه تنها شنونده خودهد ككند و اوج تنهايی را در اين نشان میو در پايان آرزوي مرگ می

 خزان مرگ بگو رنگ نيستی بزند

 كنی، سيمين!به خيره اين همه فرياد می

 

 بهار خاطر ما را كه رنگ و بويی نيست 

 كه غير كوه غم، اينجا، جوابگويی نيست... 

 (467)همان:                                  

اين مضمون در  است كه سبب تنهايی سيمين و يأس او شده استاز عواملی  از دست دادن ياران در پايان عمر يكی ديگر

ام با كليدي« از فقدان دوستان و يارانی مانند نادر، خويی، سايه، لعبت، رؤيا، زند در غزل »سبابهمجموعه آخر ديوانش موج می

اند و خود را شده و هريك به طرفی رفتهلیخاها گويد باغ و بستان از آنكند و با ناميدي میرضا و ديگران ابراز تأسف می

 اي؟گويد چرا تو ماندهكند و میسرزنش می

 هاي با دوست بودن، شب

 كو ديگر آن شادخواري، 

 نادر، خويی، سايه، لعبت، 

 ها خالی ست اين باغ و بستان

                                                       

 تا صبح خواندن، سرودن 

 هايگر آن انجمند كو

 رؤيا، رضا، وان دگرها

 هازان سروها، نارون

 (1083)همان:             

داند و از اين يأس و سختی كه ام«، زنده ماندن در اين سرزمين را  نوعی مقابله با مرگ میدر غزل »چه پاي سختی فشرده 

در زندان است طاقت از وي بريده است و مثل بار  كند و غم دوستان را كه يكی در غريبی و ديگرينمرده است تعجب می

كرات اشك ها نشسته است و بهكلات يكی دوتا نيست و بارها در سوگ آنكند و اين مشاش سنگينی میسنگينی بر سينه

 (1096ـ 1095كرده است. )همان: خونين پاک

كند خاموش كرده، پتو هم رويش سنگينی می كند؛ او چراغ رادر غزل »چراغ...كتاب« سيمين از اين نوع تنهايی شكوه می

گويد دوستانی كه در كنارش بودند، اكنون نيستند. بندد و میاخوانده آن را میبرد و نز« نام میعنوان »سمباده مغو از كتاب به

د و جاده را نگاه كنكند و از غريبی، يار را زمزمه میها را شمارش میكند و برگ گلسيمين در اين غزل تنهايی را تجربه می

 شود:از تنهايی اشك از چشمانش سرازير می نشين او روزنامه و قهوه است وكند كه از تنهايی بيرون آيد و تنها هممی

 هاي گلی را بشمار برگ

 اي كن   با ياد يار زمزمه

 هر شب كنار پنجره بنشين، 

 شايد كه دوستی ز ره آيد                 

               

 كه هيچ كار نداريتیوق 

 در غربتی كه يار نداري

 تداد جاده نظر كنـبر ام

 رچند انتظار نداريــه

 (1076-1075)همان:   
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گويد كه نور و نسيم باد با حالت غمگينانه، غير از حالت بيزاري هاي سترون«، سيمين در قالب تمثيل میدر غزل »با نخل

كند سرپناه تلقی میداند و خود را دلی بین طبيعت را هم نشانة نااميدي میگويند و عكس عمل كردو يأس چيز ديگري نمی

ام زنده هاي پوسيدهگويد كه در تمام وجودم مثل ناي زمزمه كن تا شايد كه استخوانها مرده است و میوجود آنكه عشق در 

 (1063شود )همان:

كه با چشمم هزاران چيز را گويد وقتیست و میبيند و همچنان يأس در وجودش اسيمين كه در بهار هم خوشی نمی

 كند و غم در نظر او هزاران لايه دارد:ا را هم احساس نمیهبينم و بوي گلم را نمیام و دوستديده

 پوشی؛لـاز گــب ار!ــه

 چه قصه رفته با چشمم؟ 

 بنفشه چشم و رو دارد 

 و داردــمم هزاران تــغ

 وشیـه درگــنگين ژال 

 بينم؟نمی راو ـرا تــچ

 شكوفه رنگ و بو دارد

 بينمه اين دوتا نمیــك

 (1104)همان:          

هاي خود كه سيمين در غزل »بيرون ز خطی، اي من« از تنهايی خود كاملاً نااميد و مأيوس است. حتی با وجود جگرگوشه

 د اما اكنون كاملاً تنهاست:ديبيند و خود را زمانی يك نخل بخشنده میسه فرزندش هستند، خود را تنها می
 ی، اي »من«ــطـيرون ز خـب

 ت، ــدانــگربنــی جـتـــح
 با خود چه كردي، اي »من«؟ 

 زت، ــوش آويــوت گــياق
 ن« كه جان فرسودي ــاي »م

 ه ــانـــگــيــردمِ بــا مــب
 د، ــون خزان پيش آمــنــاك
 هدآگينــة شــوشــی خــب

 خواهندتمیـگر نــدي 
 ن فرزندتـی سه تتح

 كز خون دل رنگين شد
 بندتردن ـان گـرجـم

 وديـش بـيك نخل بي
 دتــيا خيل خويشاون

 دــشويش آمــام تــاي
 خواهندتر نمیـگــدي

 (985)همان:             

 . پيري3.3.1.2

و حالت و شور  ه استكرديكی ديگر از عوامل يأس، پيري است كه در غزل »سر در نشيبِ حضيضم« به اين موضوع اشاره

 اين وضعيت بيزار است:كند و از جوانی را آرزوي می

  جسمم ِشايد تباهی

 كو آن تشنّج لذّت

 بود از طليعة شرقم

 سياهمدر عمق چشم 

 وز اين دو چشمه ننوشی

 

  سالم ِیــايد فزونــش 

 كز درک نور و نوازش

 ود از نسيم شمالم؟ــب

 ته وحشت پايانـبسيخ

 لمي ملاهارهــز قطـج

 (555-554 )همان:    

زند. در غزل »باجی« سيمين از دوران هاي آخر شعري او موج میويژه در مجموعهعنوان يكی از دلايل يأس او بهبهپيري 

ام و تاب و طاقت در زانوهايش كنم كه صدها سال است كه مردهام و احساس میگويد از پاي افتادهپيري خود گلايه دارد و می

 شود:كند و اشك از چشمانش به سبب كهولت سرازير میعی میاطلاده است حتی از وضع خود اظهار بینمان
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 ام و برپاي،تادهـاي افــاز پ

 دن،ــيچم مشاهده در ديـه

 گويی نه خواب و نه بيدارم 

 طاول رگبارمــيس از تــخ

 اـرجـام و بدساله مردهـص 

 جاهده در زانوـم مــهيچ

 دارمبر نود خــو ز حال خ

 جو...يا از سرشك روان در 

 (1029)همان:                

گذرد. آرزوي مرگ كامی میكرده و عمرش به تلخهاي زيادي را سپريكند كه سالسيمين در غزل »در طول راه« عنوان می

 داند:كند؛ زيرا مرگ را مقصد نهايی میمی

 پير ماه و سال هست

 رود به تلخیعمر می

 ر!بهتي چه شوپير می

 !وفا، نهیـار بــر يـپي 

 وم، چرا نه؟ـشپير می

 رسی به مقصدزود می

 (1145)همان:         

سالگی كه هنوز با سن شصتدر غزل »بس كه در اين دير كهنه...« باز همين مضمون، سبب يأس شاعر شده است و درحالی

 كند عمرش طولانی شده است:فاصله زيادي دارد تصور می

 هستنوزم به شصت سال بسی ه هگرچ

 ام كه به گلشنرسيدهغنچة آفت
 

 باز بر اين باورم كه دير بماندم 

 رنگ جوانی نديده، پير بماندم

 (561 )همان:                         

يأس و  كنيم كهدر غزل »در من نشسته به نرمی« هم مشاهده مینامد )همان(. و خود را نيلوفر كه نماد تنهايی است، می

 ناشی از گذشت زمان و عمر اوست:نااميدي شاعر 

 كو آن شكوه جوانی

 تراشی و تُرديدر خوش

 كندياينك منم كه به

 لغزد به جوي عروقم

 ها تنگی گرفته نفس

 درنگیِ فرصتبا بی

 

 اـانه سراپـازكــــوان ن 

 هاي بهاري...چون ساقه

 بيمار و كاهل و سنگين

 آن سرخ گونة جاري...

 زيمتــان عـــستدر آ

 شماري...ماييم و لحظه

 (570-569)همان:      

گويد كه زندگی به پايان رسيد و نتيجه سراسر عمر سيمين در غزل »لعنت« از تمام عمر خود با يأس و نااميدانه سخن می

 كند كه بيهوده سپري شد:مشت توخالی لعنتی عنوان میخود را يك

 وخيالی پوچ و خالی: خواب

 ن به ترتيب و توالی دورا

 د گفتم كه ديري با عمر خو

 پيش نگاهم مشت خالی 

                                                                                                                                                                                                                                              

 دگانی بود و بگذشتـن زنـــاي 

 سالی به سال افزود و بگذشت...

 ون چه داريـاي، اكنندهــجان ك

 ...چون لعنتی بگشود و بگذشت

 (1144)همان:                      



 لقمان پيروتی و ديگران / يأس فلسفی و علل آن در غزليات سيمين بهبهانی /58

 

 

 . اوضاع اجتماعي4.3.1.2

همان اوضاع جامعه است كه در آن  كند دليل اصلی نااميدي اوتوصيف میغزل »غبار سرب« كه وضعيت جامعه را در 

 زند و او هم ناچار است سكوت كند:اند و مردم در حال اعدام شدن هستند؛ اما كسی حرفی نمیشدهها عوضارزش

 ها، فضا خونين چرا بايد؟زمين نيزار زوبين

 دم، درِ شادي چرا بندد؟ها هر به چشمم پلك

 بينم،ها را، اگر امكان نمیوَريبه همّت سر

 بخش اَبرَ مردي نشد، باري،رودم گر توانس

 پوسدميرد، زبان در كام میسخن در سينه می

 

 زمين و آسمان من، بدين آيين چرا بايد؟ 

 ز اشكم، مخمل مژگان، بلورآجين چرا بايد؟

 ن چرا بايد؟...ها را، چنين تمكيبه خواري بندگی 

 اي خونين، چرا بايد؟شهاي بر لاكلامم نوحه

 آيد، خدايا، اين چرا بايد؟ ب نمیفغان بر ل

 (469-468)همان:                                    

هاي آهكی« هم آنچه يأس در وجود او ايجاد كرده همان وضعيت سرد و سوزان جامعه است كه احساس در غزل »شاخه

 بيهودگی و پوچی در او ايجاد كرده است:

 ام در كارهاام، بيهودهمن بيهوده ي!وا

 اين: -رويَم و روييدنم اين است روز و شب می

 در كويري سخت سوزان، ماية نوميدي است

 لاشخواران در تنم كاويده و ناديده هيچ

 تر از يك خواب، يا از يك سكوتخاليَم، خالی

 ايم گلِیهها، آدمكدوستانم آدمك
 

 ن بيمارهاام، افتاده؛ چوآه! من افتاده 

 ير سقف غارهاهاي آهكی در زشاخه

 استخوانی مانده باقی، از تن مردارها

 ها، منقارهاخشمگين كوبيده بر هم بال

 اي شما از زندگی لبريزها، سرشارها!

 ها، كفتارها، خونخوارها...دشمنانم گرگ

 (450)همان:                                          

گويد كه در آن جنازه جوانان را در حالی به و اعدام جوانان سخن می ز وضعيت بد اجتماعیسيمين در اين غزل ا

 (1088ـ 1087كنند )همان: هايشان فغان میگردانند كه مادرانشان بر جنازههايشان برمیخانواده

كه گويی سيل آن را ويران بيند اي از خرابه میصورت تپهكرده هرچه مرواري« هر گوشة مملكت را بههمچنين در غزل »گم

بيند و باز در ذهن خود ها میكند و نااميدي را در قلب آنعنوان نوعی از بيماري در جامعه تلقی میها را بهكرده است و اين

 رفته است: كلی ازدستسازمت؛ ولی اميد و شادي بهگويد: كه دوباره میو میدهد به جوانان و شهرها اميد می

 بينم،     سيل ايستاده می

 گوشه تلی ويرانی،    هر

 ها، اميد، اما،  در قلب

 با شهرهام آبادي،   

 ماند،  اميد خسته می

 دمد نفرت،   هر عشق می

 زايد  زهدان هر آنچه می

 یــانـــنوزاد را به پيش

 مــينــبیــاده مـــرجا نهـب 

 يماريـــو نشان بـر ســه

 سازمیـــويد: دوباره مـــگ

 الاريـــام سـهلقــا خـــب

 دــمانسته میــادي شكــش

 زانو، نههر اشتياق اما توان به

 كشد تبهكاري بيزاريقد می

 داريــنــرم پــيده شــروي

 (982-981)همان،           
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شده و عامل اين كلی ويرانقدر زياد است كه هر آنچه عمرانی و آبادانی بوده بهگويد ويرانی آنو در شعر »اي شهر...« می

 داند:ويرانی را فقط وضعيت بد اجتماعی می

 باور كنم آيا، باور 

 ها   فرماندهِ ويرانی

                        

 طرفه كه اكنون ديگراين  

 ت را؟ـمرانــدارد سرِ ع

 (984)همان:              

دگی هم بيزار شود و در غزل »كه چی« عمر يأس و بيزاري ناشی از اوضاع اجتماعی باعث شده كه حتی سيمين از زن

سبب شده كه دنيا را قفس رد؛ چون از بهبود اوضاع و اتمام ظلم و تجاوز نااميد است همين تفكر پنداطولانی را بيهوده می

 ببيند و آرزوي گريز از آن را كه به معناي آرزوي مرگ است، داشته باشد:

 كه چی؟ كه بمانم دويست سال 

 م به شب رسد كه هی همه روز

 ها  كه هی سحر از پشت شيشه

 ببينم و با نفرتی غليظ 

 قفس، همه دنيا قفس، قفس

 ظر كنمـــه ظلم تباهی نـــب 

 شب را سحر كنمهمهكه هی 

 اب راــتــی آفـجــكنــده

 نمـــروز دگر كهــگاه بـــن

 ه سر زندـريزم بــواي گــه

 (1117ـ1116)همان:         

چنان جامعه را گرفته است كه حتی در روز دل شاعر سايه افكنده است و فقر و فساد و فحشا آندي چنان بر يأس و ناامي

 آن نيست و مرگ هم آخرين راه رهايی از آن است و اين همان يأس فلسفی است:قيامت هم اميدي به بهبود 

 فقر و فساد و فحشا را 

 تا عيش امن و تقوا را 

 بالابلند پويا را 

 رين دوا خواهیگر آخ

 ی راندــاز اين خرابه خواه 

 ياري؟ نه!ــرا بــوي ســس

 ننگ است ضعف و بيماري

 مرگ است و شرمساري، نه!

 (1124 -1125)همان:     

كند كه تقديرش تاريكی و سياهی است و با هيچ سنگی « هم جامعه را مردابی تصور میدر غزل »در ديده، تصوير كن

هاي زشت و هر چه بر آن روييده غير از جلبكا به هم زد و اين دقيقاً هم همان يأس فلسفی است و توان اين تاريكی رنمی

 برگ كه نماد مردم جامعه است، نيست:گياهان بی

 جوي و لب كشت كو؟

 ساق نی پيچيده بر

 بار و برگهر ساق بی
 

 وــز جُلبَكی زشت كــج 

 اب را؟ـــتیــازوي بــب

 تاري است بر چنگ مرگ

 (575)همان:              

 و باز نسبت به بهبود اوضاع بسيار نااميد است:

 اين ديدۀ نااميد

 تاوان ز سيمين كشيد

 

 تطهير آب ار نديد 

 تقطير سيماب را

 (576-575 )همان: 
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 گيري . نتيجه3

ب عاشقانه و مسائل هاي اصلی خود مانند بيان مغازله و تجاراين پژوهش حاكی از اين است كه غزل در كنار رسالت

يگر سيمين نه تنها در قالب غزل به سمت قالب نو تواند ظرفيت بيان مسائل فلسفی را داشته باشد و از طرفی داجتماعی، می

ها راه جديدي را براي حركت كرد بلكه از لحاظ محتوايی هم با بيان مفاهيم فلسفی و تأمل در آن و حتی نقد آنو نيمايی 

 خود باز كرد همان كاري كه در رمان و داستان كوتاه افرادي مانند صادق چوبك، هدايت و ... انجام دادند.  سرايان بعد ازغزل

طور مستقيم توان در غزلياتش بهدهد كه هم میاز ديدگاه فلسفی نشان می از طرفی ديگر، بررسی مضامين غزليات سيمين

 -بدبينی كه هيچ اميدي به بهبود اوضاع انسان، جامعه و خود نيست رسيدن به-هاي يأس فلسفی را در معناي واقعی آن نشانه

فرينش، آروزي مرگ، تأخير و كندي بدبينی و اعتراض به آمشاهده كرد و هم از طريق نشانه ها و علائم يأس فلسفی مانند 

 او دارند.گذر زمان، مرگ باوري و اعتقاد به جبرهاي درونی و اجتماعی همگی نشان از يأس فلسفی در اشعار 

توان ريشه در مسائل فردي نتيجه ديگر اين پژوهش دستيابی به علل و عوامل وجود اين يأس است كه بخشی از آن را می

گذشت عمر و تجربة پيري و حساسيت شاعر، از دست دادن دوستان و عزيزان دانست و بخشی  اعم از مشكلات خانوادگی،

كه به گفته خود شاعر مملو از خفقان و تاريكی است. البته اين بُعد از ديدگاه  از آن به مسائل اجتماعی و سياسی جامعة او

 هاي شاعر در ارتباط است. كار و ديدگاهاوضاع اجتماعی با اف بررسی است و به دليل عدم تناسبفكري شاعر قابل

تواند بيانگر اين نتيجه ست  میاين مقاله با توجه به اينكه به طور ضمنی به گفتمان فلسفی غزليات سيمين هم پرداخته ا

نوع تفكر حاكی از اين است كه ادبيات و مخصوصاً قالب غزل كه يابی علل باشد كه گفتمان فلسفی غزليات سيمين و ريشه

نِ شاعر در آن عنصر پررنگی است و شاعران امروزه تعهد خاصی نسبت به مسائل اجتماعی دارند، از جامعه و زندگی شاعر م

 جدا نيست.

تواند دررسيدن به يأس فلسفی افراد و از جمله افرادي مانند سيمين توجه به اينكه از ديدگاه روانشناسی، جنسيت هم می اب

 شود پژوهشگران بعدي اين موضوع را در اشعار او يا ساير زنان مانند تحقيق نمايند.در ارتباط باشد، پيشنهاد می
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